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Abstract 
One of the lesserـknown institutions in our law is the institution of "priority right of 

gaining ownership", which is very important to know its nature. Determining whether 
any authorityis a right or not has several legal implications. The present research aims to 
provide a general theory about the priority right of gaining ownership while stating the 
scattered rulings in the laws and analyzing them about the mentioned institution. In this 
article, firstly, the special nature of the priority right of gaining ownership and then its 
elements are analyzed, and finally, the possibility of voluntary and involuntary transfer 
(inheritance) is examined. The result of the research is that we consider the priority 
right of gaining ownershipas a kind of right that is created under the protection of the 
law, and its owner creates the legal effect (gaining ownership) simply by declaring his 
will, and others must declare and express the will of the owner in front of it. To comply 
and obey. The privilege of this authority (sovereignty) over the permission (or the 
general freedom and ability) is that it is dedicated for a specific person and this person 
has priority in using it. 
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 چکیده

است که شناخت ماهیت  »حق تقدم تملک«نهاد  شده در حقوق ما، تر شناخته یکی از نهادهای کم

اختیار  ۀاری مفید حق برای دارندتشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختی. آن دارای اهمیت بسزایی است

پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان  .دارای آثار حقوقی متعددی است ،است یا خیر

عمومی در باب حق تقدم  ۀها درمورد نهاد مذکور، نظری موجود در قوانین و تحلیل آن ۀاحکام پراکند

 . دهده ئتملک ارا
ً
لک و سپس ارکان آن مورد تحلیل ماهیت خاص حق تقدم تم در این مقاله بدوا

تحقیق آن  ۀنتیج. شود آن بررسی می )ارث(و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی  گیرد قرار می

 ۀدانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارند است که حق تقدم تملک را نوعی حق می

کند و دیگران بایستی در مقابل آن  می را ایجاد) تملک(خود، اثر حقوقی ۀ آن، به صرف اعلام اراد

یا اباحه و (بر جواز ) سلطنت(امتیاز این اختیار . کننددارنده، امتثال و اطاعت  ۀاعلام و ابراز اراد

در استفاده از  به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص این است که) توانایی و آزادی عمومی

  .آن، اولویت دارد

  .اختیار، جواز حق، اولویت،: واژگان کلیدی
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  مقدمه

پیدا کننده بر غنیمت قبل از  یوضعیت استیلاتحلیل وضعیت حقوقی برخی مصادیق همچون 

 ۀواهب، فروشند(حق رجوع  ۀقسمت، شفیع پیش از اخذ به شفعه، تحجیرکننده قبل از احیا، دارند

بر ثلث، عامل در پیش از رجوع، متهب پیش از قبض، ورثه قبل از رد زاید ) مال به مشتری مفلس

مضاربه قبل از تقسیم ربح و پس از پیدایش آن و مالک در عقد فضولی قبل از تنفیذ یا رد کمی 

ها  توان آن این امتیازات حقوقی از یک سو با جواز متفاوت است و از سوی دیگر نمی. دشوار است

ها را در ذیل  توان آن شود که آیا می ال مطرح میؤرا سلطه و مالکیت کامل و مستقل دانست و این س

حق تقدم تملک و تشخیص ماهیت آن  ۀامکان استفاده از نظری. عمومی سازماندهی کرد ۀیک نظری

 ۀچراکه تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری، مفید حق برای دارند ،دارای اهمیت بسزایی است

امکان  شود،ات مرتفع لذا چنانچه این ابهام. دارای ابهامات متعددی است ،اختیار است یا خیر

 ۀکار بردن واژ است که به گفتنی .شود تطبیق مصادیق مشتبه مذکور و تعیین ماهیت آن فراهم می

دلیل ضرورت تعیین موضوع و نه از باب تعیین ماهیت  برای عنوان موضوع مورد پژوهش به» حق«

دیگری با  ۀر، مقالحاض ۀدر ارتباط با موضوع مقال. داوری درخصوص ماهیت آن است پیش آن و نه

تحریر درآمده که در  ۀاللهی به رشت ملک ان یملک، توسط اسماعیل نعمت ۀموضوع بررسی نظری

حاضر ضمن توجه به ماهیت ملک ۀ حال اینکه مقال. است  آن، به ماهیت ملک ان یملک پرداخته

ا اشاره به آرای آثار عملی و کاربردی آن ب ۀمذکور، سعی در ارائ ۀزوایای دیگر نظری ئۀملک و ارا

فقهای اسلامی و دکترین  ۀگیری از نظری لذا در این پژوهش در ابتدا با بهره. قضائی شده است

در ادامه ابهاماتی ازجمله امکان یا . پردازیم حقوقی به تشریح ماهیت و ارکان حق تقدم تملک می

شود  بنابراین تلاش می. شود حق تقدم تملک بررسی می) ارث(عدم امکان انتقال ارادی و غیرارادی 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ۀکه طی سه بخش، موضوع مقال

  

  ماهیت حق تقدم تملک . ١

طور کلی درخصوص ماهیت حق تقدم تملک دو نظر از سوی حقوقدانان و فقها مطرح شده  به

این  دانند و در بدین توضیح که برخی آن را نوعی حکم و برخی دیگر آن را نوعی حق می. است

در ادامه ضمن بیان نظرات هر دو گروه .اند هکردخصوص هر یک تحلیل و استدلال خود را مطرح 

  .شود سعی در شناسایی ماهیت حق تقدم تملک می

  

  



 ۷۹                                                                                                                         )پیک و منیری ره( نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران
 

  حق تقدم تملک ) جایز بودن(طرفداران حکم بودن  .۱ـ۱

نگاه برخی  این مفهوم از. ماهیت حق تقدم تملک از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است

نوعی اهلیت تمتع دانسته شده است و ) ۱۷۷ ،:گو با دکتر محقق دامادو ،گفت۱۳۸۵صرامی، (

از سوی دیگر در حقوق سوئیس و آلمان، آن را حقوق آفریننده، . دانند ماهیت آن را نوعی حکم می

) ۹۶: ۱۳۷۸ امیری قائم مقامی،(اند که برخی از حقوقدانان داخلی و ایجادکننده نامیده دهنده نظم

ل ترجمه 
ّ
کِ

َ
رسد برخی از مصادیقی که حقوقدانان  نظر می حال اینکه به. اند دهکرآن را به حق مش

ل، اختیارات و ایرادها(آلمانی و فرانسه، حق فرعی 
ِّ
ک

َ
اند، درواقع حقوقی است که  نامیده) حقوق مُش

کند و  یاد می» مدنی حق اجرای حقوق«و » حقوق مدنی«ها به  قانون مدنی ما از آن ۹۵۹ ۀماد

؛ ۴۸۰ :ق۱۴۱۳؛ مروارید، ۹۷: ق۱۳۵۹، )کاشف الغطاء(نجفی ( برخی نیز. نوعی حکم است

آن را ) ۷۴ :ق۱۴۱۵؛ انصاری، ۳۳۸  :ق۱۴۰۳؛ سیوری، ۳۵۰ـ۳۴۸: ۱۳۹۸ ،)شهید اول(عاملی 

معتقدند، تعبیر به ) ۲۲۸: ۱۳۸۹ عمید زنجانی،(همچنین برخی . دانند یکی از اقسام ملک می

سببی ومسببی نام مسبب به سبب  ۀلحاظ رابط مالکیت در این موارد به نحو مجازی است که به

دادن مال ازجمله احکام وضعی  دانیم ملک قرار است و این در حالی است که می شدهاطلاق 

  .است

  

  طرفداران حق بودن حق تقدم تملک. ۲ـ۱

نهادی ) ۴۰۹: ق۱۴۱۴ملی کرکی،؛ عا۱۸۱: ۱۳۷۵شهیدی، (مفهوم حق تقدم تملک از نگاه برخی 

بودن عبور کند و به مرز » حکم« ۀحقوقی انسان، از مرحل» توانایی«شود که  است که موجب می

آن برخوردار است  و تفاوت آن را با اهلیت تملک که هر انسان کاملی از شودشدن نزدیک » حق«

ک ش در این می
ّ
القرافی، (برخی  .ه استخاصی تعلق گرفت یءدانند که در این حق، قدرت به تمل

نیز بدون ) ۴۲و  ۵۰ :ق۱۴۱۰؛ ابن ابی جمهور،۱۰۵: ۲/ق۱۴۱۴؛ ابن بقوری، ۴۲ـ۳۵: ۳/ق۱۳۶۷

الدسوقی أبواللیل، العدد (برخی از حقوقدانان نیز . ملک می دانند ۀتعیین ماهیت، آن را سبب مطالب

: ۱۳۷۷ ؛ کاتوزیان،۱۰: ۱۳۹۱ ؛ السنهوری،۲۳: م۲۰۱۹نقل از منصور حاتم محسن،  ۵۷: الثانی

اما  ،حق تقدم تملک یکی از درجات حق است: اند بیان داشته )۱۶۹]: ب[ ۱۳۸۷ ؛ کاتوزیان،۴۳۹

بدین . اند ای میان حق و جواز شمرده را مرحله  آثار با حق عادی تفاوت دارد و آن ۀدامن در میزان و

بینابینی  ۀحق مرتب ز وولی مالکیت، حق است و میان جوا ،توضیح که آزادی تملک، جواز است

جریان سببی که  این گروه معتقدند به مجرد. تر از حق است وجود دارد که بالاتر از جواز و پایین

  .شود حق تقدم تملک، مالک نمی ۀدارند ،مقتضی تملیک رو فراهم کرده است
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که  کند این در حالی است که پذیرش هر یک از نظرات مذکور در عمل آثار متفاوتی ایجاد می

  : شود در ذیل به چند نمونه از این آثار اشاره می

به مهر غیرمدخوله گذشت  چنانچه زوج بخواهد از نصف حق متعلق به خود نسبت: ۱مثال  

حق تقدم تملک نسبت به نصف مهریه است  ۀمشهور فقها و حقوقدانان معتقدند زوج دارند ،کند

؛ ۲۵۸: ۸/ق١٤١٣شهید ثانی،  ؛۱۷۲: ۷/ق١٤١٣علامه حلی،  ؛۳۴۹: ق١٤١٧ابن زهره، (

؛ ۳۰۰: ۱۳۸۳/۲،  )ره( خمینی؛ ۵۴۵: ۲۴/ق١٤٠٥؛ بحرانی، ۲۳۱ :۲/ق١٤٢٣سبزواری،   

: ۶/ق۱۴۲۴مکارم شیرازی، ؛ ۴۰۵ :۴/ق١٤٠٥خوانساری، ؛ ۱۰۷: ۱۳۶۲/۳۱ صاحب جواهر،

امامی، ؛ ۱۳۴: ١٣٨٥؛ کاتوزیان، ۵۷۰: ٣ /ق۱۴۱۴ علامه حلی،؛ ۳۰۶: ۴/ق۱۳۸۷طوسی، ؛ ۶۷

؛ صفایی و ۲۶۴ :١٣٨٥/۸مدنی، ؛ ۱۲۹ :١٣٧٦؛ جعفری لنگرودی، ۴۱۰، ۳۹۰: ۱۳۷۵/۴

عفو، تملیک، هبه، اسقاط، ( گانه لذا گذشت زوج با هر یک از الفاظ شش .)۱۶۲: ۱۳۹۲امامی، 

تملیک و هبه نیز  ۀنیست و صحت استفاده از دو واژ صحیح است و نیازمند قبول زوجه) ترک و ابراء

 عقد تا طلاق نیز متعلق به ۀابراء و اسقاط حق است و نمائات مهر در فاصل ها بر به اعتبار دلالت آن

در حالی که گروهی از فقها که تعلق نصف مهر به زوج، پیش از آمیزش را از نوع  .زوجه است

 ۀنتیج). ۲۵۵ :ق١٤١٦ابن جنید،  ؛۳۵۸: ۵ /ق۱۴۱۰،)شهید ثانی(عاملی ( دانند ملکیت قهری می

هشتم دیوان  ۀطوری که شعب به ،در آرای قضائی نیز بروز و ظهور پیدا کرده استاین اختلاف نظرات 

بر مالکیت زوجه بر تمام  ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ـ  ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۵۲ ۀی شمارأعالی کشور در ر

عدم مواقعه بین زوجین و باکره ماندن زوجه ... « :کید کرده و اعلام داشته استأمهریه پس از عقد ت

ین طرفین دوام و ادامه داشته باشد در استحقاق زوجه نسبت به کل مهریه مؤثر مادامی که زوجیت ب

در مقام نبوده و این امر فقط در موقع طلاق موجب استحقاق زوجه نسبت به نصف مهریه خواهد 

پیش از یت شوهر بر مهریه مالک ،این در حالی است که برخی از محاکم). (www.jri.ac.ir» ... بود

تهران ) خانواده(ی دادگاه بدوی أبدین توضیح که در نمونه ر. دانند می آمیزش را از نوع ملکیت قهری

  : چنین استدلال شده است که ،لحاظ فوت شوهر قبل از مواقعه درمورد تنصیف مهریه به

 ۳ ۀبل از مواقعه و با توجه به مادسبب فوت شوهر ق با توجه به سکوت قانون مدنی درمورد تنصیف مهریه به

  قانون آیین دادرسی دادگاه
ً
ذیل عنوان فصل فی  ۱۴ ۀلئبه مس های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجها

خواهان از  ۀرا به پرداخت نصف مهری) وراث شوهر متوفی(المهر کتاب النکاح تحریرالوسیله، خوانده 

   .دبه وی محکوم می نمای...  مرحوم ۀمحل ترک
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) به آن حق تقدم تملک نسبت ۀو نه دارند(و وراث شوهر متوفی را مالک قهری نصف مهریه 

  ۀرغم مطالب دانسته است و علی
ً
نسبت به نصف آن، حکم بر  کل مهریه از سوی زوجه، صرفا

  ).۲۵۵: ۱۳۹۴تبار،  حبیبی(است  شدهپرداخت به شرح فوق صادر 

برخی اجازه  ،مالک متوفی ۀفضولی توسط زوج ۀلدرخصوص اختیار اجازه یا رد معام: ۲مثال 

د ندان یا رد را یک اختیار تبعی و عرضی و به تبع مالکیت مال مورد معامله و نوعی حکم می

حق تقدم (حال برخی از فقها، اجازه یا رد را حق مستقل جدیدی ). ۳۵۰: ۸ /ق۱۴۱۰انصاری،(

د که زوجه نیز از آن همانند سایر و معتقدن )۷۷: ق۱۴۰۶، آخوند خراسانی(دانند  می) تملک

فضولی  ۀاجازه یا رد در معاملتر این است که  رسد نظر صحیح نظر می به. برد حقوق مالی ارث می

 .چیزی جز آثار مالکیت مالک معامله نیست و وجود مستقلی مانند حق خیار یا حق شفعه ندارد

مالک، قابل وراثت نیست و به  صورت فوت به همین دلیل در ،درواقع موضوع اجازه، مالک است

از احکام شرعی یا ) یا نفوذ آن(شود که اجازه  با این توضیح روشن می. شود او منتقل نمی ۀورث

 
ً
یا از طریق وکالت  عقلی است که برای مالک وجود دارد و همانگونه که مالک اختیار دارد مستقیما

دادگاه تجدید نظر هجدهم  ۀشعب. ازه دهدفضولی در مال خود را اج ۀمعامله کند اختیار دارد معامل

بر عدم استحقاق زوجه  ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ـ  ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۶۲ ۀی شمارأنیز در ر استان تهران

 ۀطرح دعوی بخواست... « :کید کرده و اعلام داشته استأغیرمنقول ت ۀنسبت به اجازه یا رد بیع ترک

به عرصه قابلیت پذیرش و  اق وی نسبتمعنونه مبنی بر ابطال اسناد انتقال به جهت عدم استحق

  ).(www.jri.ac.ir »... استماع را ندارد

له قبل از اعلان قبول فوت کرده  به، در وصیت تملیکی، زمین باشد و موصی اگر موصی: ۳مثال 

 و بدون وساطت ترکه موصی باشد، اگر وارث موصی
ً
 ،ن را از موصی دریافت کنندله، زمی له مستقیما

 ،برد سهمی برابر سهم دیگر ورثه از زمین می ،له است عنوان اینکه وارث قانونی موصی زوجه هم به

عنوان وصیت تملیکی  له به به، به موت موصی عنوان اینکه موصی بلکه به ،الارث عنوان سهم اما نه به

  به سود عده
ً
له  اما اگر وارث موصی .برابر خواهد بود سهام آن عده ای معیّن تمام شده که طبعا

  له به ارث برده و به کمک آن، موصی عنوان اینکه حق تقدم تملک را از موصی به
ً
از  به را مستقیما

م .ق ۹۴۶ ۀآن وقت زوجه ارث نخواهد برد و سهمی از زمین طبق ماد ،کنند وراث موصی تلقی می

  . رسد به او نمی

  

  

  



 )۱۴۰۳ بهار، ۱۰۵، شمارۀ ۲۹دورۀ (های حقوق قضائی  فصلنامۀعلمی دیدگاه                          ۸۲
 
  نظر نگارنده  .۳ـ۱

تشخیص ماهیت و ارکان حق تقدم تملک آثار عملی و کاربردی در  شده که ملاحظه همانگون

دلیل  به) ویژه اباحه به(همچنین شناخت حق از حکم  .شناخت مصادیق و احکام مترتب بر آن دارد

تواند به اشتباه و خلط بین آن دو منجر  وجه مشترک حق و اباحه که می. نزدیکی آثار مشکل است

است   به معنای این ،گوییم شخص حق دارد رسد وقتی می نظر می به. است» تواند یم«، مفهوم شود

اما در اباحه،امر به . که او امتیازی دارد که برای او جزئیت و فعلیت یافته و اختیار آن به دست اوست

 آن ۀتملک در ید دارند تقدم با توجه به اینکه اختیار ناشی از حق .گذار است دست شارع یا قانون

لذا جنس  .است قابل نقل و انتقال و اسقاط ،است  جز در مواردی که مغایر با طبع خاص آنو  است

تملک است و باید آن را نوعی حق مالی  ۀاین حق وسیل .و ماهیت این اختیار، جنس حق است

نند ما(های این حق  ناپذیری برخی از نمونه انتقال .تواند از آن بگذرد بنابراین صاحب حق می. شمرد

ناپذیری برخی از موارد این حق،  چراکه انتقال ،نباید سبب تردید در ماهیت آن شود...) حق شفعه و

های حق عینی را داراست و فاقد برخی از  این حق برخی از ویژگی .آن است ۀبه جهت طبیعت ویژ

 ،ینیرسد حق تقدم تملک نه حق دینی است و نه حق ع نظر می لذا به. های حق عینی است ویژگی

حقوق آلی است نه حقوق  ۀاین حق در زمر. بلکه حق تملک عین به معنای حق انتخاب است

مبنای (شود  این حق در برخی از موارد خود به موجب قرارداد یا شرط ضمن عقد ایجاد می. غایی

اه هرگ). مبنای قانونی(شود  آن ایجاد می ۀو در برخی از موارد به حکم قانون برای دارند) قراردادی

شمار  حق نیز به تابعیت از موضوع خود غیرمنقول تبعی به ،موضوع حق تملک، مال غیرمنقول است

رود و هرگاه موضوع حق تملک، مال منقول است حق نیز به تابعیت از موضوع خود، منقول  می

  .است) منقول حکمی(تبعی 

  

   حق تقدم تملک ۀدهند ارکان تشکیل .۲

 لذا متشکل از برخی ارکان ،ک یکی از درجات حق استبا توجه به اینکه حق تقدم تمل

شده  لذا با توجه به تحلیل ارائه. علاوه اینکه ارکان خاص خود را نیز داردهب .حق استۀ دهند تشکیل

، به شرح ذیل در تشخیص حق تقدم تملک ثرؤاز ماهیت حق تقدم تملک به بررسی ارکان م

   :پردازیم می

  

  

  



 ۸۳                                                                                                                         )پیک و منیری ره( نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران
 

 طرفه  یک ۀاراد.۱ـ۲

شود و نیازی  طرفه اجرا می یک ۀاراد ۀوسیل اند این حق به ونه که حقوقدانان و فقها بیان داشتههمانگ

 :م۲۰۱۹ منصور حاتم محسن،نقل از  ۵۷: ۲جالدسوقی أبو اللیل، ( به دخالت طرف مقابل ندارد

 ؛۱۱۱: ق۱۴۱۰ابن ابی جمهور، ؛ ۱۰: ۱۳۹۱/۱السنهوری، ؛ ۹۶: ۱۳۷۸امیری قائم مقامی،  ؛۲۳

 , Furrer ؛۱۹ :تا بی رشتی،؛ ۵۰ ،۴۲ :۱۳۹۳ الهی، ؛ نعمت۱۶۹ :ب۱۳۸۷وزیان، کات

MullerـChen, 2018: 111; Gauch,Schluep, Schmid,Emmenegger , 2014:  65, 70 .( به همین

طرفه  یک ۀشود که مانند اعراض، از اراد دلیل حق انتقال در صورتی حق تقدم تملک محسوب می

ر این صورت یعنی در مواردی که مانند هبه، اقاله یا معاطات که حق با توافق منتج شده باشد؛ در غی

بایستی متذکر شویم پیدایش حق با  .شود شود از عداد حقوق تقدم تملک خارج می اراده اجرا می

این حق تا زمان  د وشو حق تقدم تملک مشمول افراد فاقد اراده نیز میلذا . اعمال آن متفاوت است

رود و توان اعلام  موجود است و ازبین نمی رایط اعمال آن توسط فرد یا ولی یا قیم ویفراهم شدن ش

و در مقام ایجاد حق مانعی برای احراز و  استشرایط اختصاصی  واراده در زمان اجرای حق جز

ور ظه ۀاراده را وسیل افراد فاقد اراده وجود ندارد؛ کما اینکه برخی از حقوقدانان به درستی تعلق آن به

  .)۴۲۳: ۱۳۷۷/۳کاتوزیان، ( دانند خارجی حق و نه پایه و جوهر آن می

  

  حمایت قانونی .۲ـ۲

تشکیل  ،)قانون مدنی ۱۰ ۀماد(نظر به اینکه اصل حاکمیت اراده به انعقاد قرارداد محدود است 

طرفه که نقش اساسی در حق تقدم تملک دارد در  یک ۀاراد ۀوسیل حقوق و یا روابط حقوقی به

به عبارت . به آن تصریح کرده باشد) حقوق موضوعه(کند که حقوق مثبته  تی امکان پیدا میصور

 ۀکه قوانین مربوطه در زمر کردبایستی توجه . شود دیگر حق تقدم تملک از قوانین خاص نتیجه می

احکام قرار  ۀو چنانچه از قوانین آمره باشد از شمول بحث خارج و در زمر استقوانین تکمیلی 

درستی، دادخواهی را یکی از  نیز به) Huguenin, 2019: 77( برخی از حقوقدانان آلمانی. گیرد می

این حمایت ازبین  اند و معتقدند اگر ترین ابزارهای حمایت قانونی از حق تقدم تملک شمرده مهم

  .شود حق قانونی به حق اخلاقی تبدیل می ،برود

  

  تعلق .۳ـ۲

آن  ۀبدین معنا که حق محدود به دارند شود، شی میحق تقدم تملک از وضع خاص شخص نا

لذا برخلاف . مند شود تواند در آن سهیم باشد و از مزایای آن بهره است و هیچ کس دیگری نمی
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وضع خاص  ۀحق تقدم تملک زایید ،حقوق مدنی و سیاسی که از حقوق عام و متعلق به همه است

به همین مناسبت  .موقع خاص قرار دارند شخص بوده و متعلق به اشخاص معینی است که در آن

حقوق مدنی عام که متعلق به  ،خود ایجاب را واقع سازد ۀطرف یک ۀتواند با اراد کس می چون هر

ها فقط دارا بودن اهلیت است ازقبیل برقراری وصیت و وقف و حیازت  همه بوده و شرط اجرای آن

فقهای امامیه به همین دلیل برخی از  .توان در عداد حقوق تقدم تملک دانست مباحات را نمی

، به مقداری از اختصاص که قبل از إحیاء و بعد از خروج از موات )۳۰۵ :۴/ق۱۴۰۳بحرالعلوم، (

  . دانند می» ملک أن یملک«را شبیه مرتبه   است اختصاص اکبر گویند و آن

  

   سلطه.۴ـ۲

معینی را  ی اختیار دهد که ارزشچراکه اگر قانون به شخص ند،ناپذیر عنصر جدایی سلطه و تعلق دو

 به وی اختیار تصرف) تعلق(به خود اختصاص دهد 
ً
آنچه ). سلطه( دهد آزادانه نیز می پس ضرورتا

تصرف است نه امکان اداره و اصل بر آزادی تصرف از سوی  امکان ،عنصر سلطه را متمایز می کند

برخی از حقوقدانان . رفین قرار نگیردبر اینکه در تقابل قانون یا توافق ط مشروط ،حق است ۀدارند

ناقص در حق تقدم تملک هستند که با وجود اینکه طعم مالی دارد و  ۀمالکان ۀمعتقد به سلط

مثال، قابل انتقال ارادی به  برای ،ولی غالب آثار مالکیت را ندارد ،ارقام ماترک باشد وتواند جز می

و  نیستحق  ۀدارند ۀایشان نیز منکر سلطمنتهی  ).۳۰: ۱۴۰۰جعفری لنگرودی، (دیگران نیست 

 برخی از حقوقدانان داخلی. است کرده های حق تقدم تملک بیان  عنوان یکی از ویژگی را به  آن

 ؛ حسینی عاملی،۹۷و  ۱۹۶: ۱/ق۱۴۲۱عراقی،( و فقهای امامیه )۱۶۹: ب۱۳۸۷ کاتوزیان،(

 ز حقوقدانان آلمانیو همچنین برخی ا )۴۸۰: ۱۲/ق۱۴۱۹؛ حسینی عاملی،۱۴۷: ۴/ق۱۴۱۹

)Gauch , 2014: 74( های وارده بر این سلطه، معتقد به وجود سلطه برای  نیز بدون ذکر محدودیت

آن در کنترل و  ۀسلطه بر اموال، توانایی دارندرسد  نظر می به .هستندحق تقدم تملک  ۀدارند

ارکان حق تقدم تملک  عنوان یکی از تواند به از این رو، سلطه می. مدیریت و تصرف در آن است

   .حقوق مالی است ۀزیرا حق تقدم تملک نیز در زمر ،مطرح شود

  

  عدم مانع  .۵ـ۲

حق تقدم  ۀدارند ۀفقها و حقوقدانان معتقدند درخصوص حق تقدم تملک، مالکیت به صرف اراد

منصور حاتم ؛ ۱۹: تا رشتی، بی(شود  محقق می) به شرط توانایی و اهلیت شرعی وی( تملک

حتی در مواردی که اجرای حق  ).۹۷ـ۹۰: ۱۳۸۷/۱؛ امیری قائم مقامی، ۲۳ :م۲۰۱۹ ،محسن
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 ۀدارند ۀاین همکاری مبتنی بر اراد ،تقدم تملک مستلزم همکاری مقامات اداری و یا قضائی است

به همین مناسبت چنانچه مقام . حق تقدم تملک بوده و مقام اداری یا قضائی مکلف به آن است

حق تقدم تملک مصداق  ،ئی در رد و قبول تقاضا و یا اجرای آن مختار باشنداداری و یا قضا

لذا به موجب این رکن، متهب قبل از قبض مال موهوبه و بعد از قبول، حق تقدم تملک  .یابد نمی

به ندارد شود مگر با قبول و قبض  هبه واقع نمی«: قانون مدنی ۷۹۸ ۀمادچراکه وفق  ،بر مال موهو

حال اینکه یکی از  .»قبض بدون اذن واهب اثری ندارد«: قانون مدنی نیز ۷۹۸ ۀدوفق ما و »متهب

   .ارکان حق تقدم تملک، عدم مانع است

 

  تعدد اشخاص .۶ـ۲

آنچه در این رکن محل بحث است این است که آیا حق تقدم تملک به محیطی نیاز دارد که در آن، 

م امیال اشخاص وجود داشته باشد؟ تعدادی از اشخاص حضور داشته باشند تا احتمال تهاج

یت نسبت به دیگران در تملک  ،چنانچه تنها یک شخص در محیط حضور داشته باشد تقدم و اولو

محیطی  کند؟ برخی از حقوقدانان معتقدند حق تقدم از نظر ماهیت حقوقی به موضوعیت پیدا می

جعفری (بین باشد  احتیاج دارد که در آن محیط، تصور احتمالی تهاجم امیال اشخاص در

 ۀبسیاری از فقها و حقوقدانان نیز در توصیف مصادیق این حق از واژ). ۲۹: ۱۴۰۰لنگرودی، 

  ،اند دهکراولویت استفاده 
ً
دارد حقی وجود نخواهد  در جایی که فقط یک نفر وجود چراکه اساسا

: ۱۳۸۵، ؛ محقق داماد۵۵۲ : ۱۳۸۹/۱ ؛ عمید زنجانی،۵۱۲: ۱۳۹۲/۱، مشکینی اردبیلی(داشت 

؛ ۱۸۳: ۱۳۸۸/۱ ؛ کیائی،۷۳و  ۸۲: ۵ /ق۱۴۲۶ ؛ بهجت،۲۸۳، ۲۷۳ ،۲۶۷، ۲۴۸، ۲۴۷

. )۲۸: ۱۳۶۸/۱ مدرسی طباطبایی،؛ ۲۷۶: ۱۳۹۶/۱ ؛ اعرافی،۷۷و ۱۲۵: ۱/ق۱۴۰۶ ایروانی،

بیان داشت جهت تحقق اولویت و تقدم در حق موضوع بحث  بنابراین درخصوص این رکن بایستی

  .هستیمعدد نیازمند حضور اشخاص مت

  

  ) اطاعت(امتثال .۷ـ۲

حق،  ۀحق عادی نیز در مقابل دارند در. ستی، وجوبی جهت امتثال دیگران ن)اباحه(در آزادی 

حق وجود  ۀنیز بایستی امتثال و اطاعت طرف مقابل دارند در حق تقدم تملک. تکلیف وجود دارد

 . داشته باشد
ً
یا  کندتملک سهم شریک را اعلام  خود مبنی بر ۀحق شفعه اراد ۀچنانچه دارند مثلا

 کندله وصیت تملیکی را قبول نماید یا واهب از هبه رجوع  یا موصی کندتحجیرکننده به احیا اقدام 

خود را  ۀخیار فسخ اراد ۀیا دارند کندوصیت مازاد بر ثلث اعلام  ۀخود را بر رد یا اجاز ۀیا وراث اراد
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قبول شرط به نفع خود را اعلام نماید؛ دیگران مکلف به  خود را بر رد یا ۀیا ثالث اراد کنداعلام 

 ۀبنابراین به موجب این رکن حق اقام .هستند ،امتثال و اطاعت از آن، که درواقع نوعی تکلیف است

 ۀاز زمر ،است  عنوان یکی از موارد حق موضوع پژوهش معرفی شده دعوا که توسط برخی به

منتهی یکی از  .دلیلی بر لزوم امتثال دیگران وجود نداردچراکه  ،شود های این حق خارج می نمونه

  .ترین ابزارهای حمایت قانونی از حق تقدم تملک است مهم

  

  ناپذیر برگشت .۸ـ۲

اند حق تقدم تملک قبل از حصول مالکیت  همانگونه که برخی از حقوقدانان و فقها بیان داشته

 تملک ۀگر این حق، نوعی آلت و وسیلبه عبارت دیاست؛  ناپذیر و پس از اعمال، برگشت است

چراکه  ،دشو بنابراین با استفاده از این ابزار و حصول نتیجه امکان اعمال مجدد آن سلب می .است

: ۱۳۹۴زاده،  قاسم ؛۳۵۰: ۱۳۹۸/۱ ،)شهید اول(عاملی (موجب تحصیل حاصل است 

:2018urrer F202 ; –:197Buz, 1997 428 ; Koller, 1998:76 ;  Huguenin, 2019 , :31  ;؛۱۹

1988: 373 , Bucher: 15  Wiegand, 2015(.   

  

  استقلال .۹ـ۲

لذا چنانچه این . حق تقدم تملک در تملک مال، مستقل از آثار مالکیت آن مال است ۀتوانایی دارند

لذا  .دشو شمول این حق خارج می ۀمالک بر مال خود باشد از دایر توانایی، اثری از آثار سلطنت

های روشن ملک ان یملک  عقد فضولی از نمونه ۀبرخی از حقوقدانان معتقدند که اجاز چند هر

 ،)۷۷ :ق۱۴۰۶؛ آخوند خراسانی،۱۶: ۱۳۹۳نفل از ادریسی،  ۳۲: ۱جعفری لنگرودی، (است 

فضولی چیزی جز آثار مالکیت مالک معامله  ۀتر آن است که اجازه یا رد در معامل نظر صحیحولی 

به ) . ۳۵۰: ۸ /ق۱۴۱۰ انصاری،( قلی مانند حق خیار یا حق شفعه ندارندنیستند و وجود مست

تصرفات و انواع  یتواند انحا کلی می ۀعبارت دیگر هر کس مالک مال باشد براساس قاعد

اجازه یا رد نیز یکی از این تصرفات و تصمیمات به . تصمیمات نسبت به مال خود داشته باشد

  .ندشو  عدم استقلال از شمول حق تقدم تملک خارج میبنابراین به جهت  .آیند حساب می

  

  جزئیت و فعلیت .۱۰ـ۲

در یک حوزه یا شود که شخص به توانایی عملی اعمال حق  زمانی استفاده می »فعلیت« اصطلاح

شود که مقصود ما  نیز زمانی استفاده می »جزییت«دست یافته باشد و اصطلاح خاص  ۀزمین
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شود،  وقتی یک موضوع به صورت کلی تبیین می .مفهوم کلی استی یک موضوع یا ئهای جز جنبه

به عبارت دیگر،  .شود های اصلی و اساسی موضوع و برای عموم اشخاص پرداخته می فقط به جنبه

پردازد، در حالی که در  به اشخاص معینی می به جزئیات موضوع نسبت »یافته جزییت«در مفاهیم 

حق تقدم تملک، . مل اساسی موضوع و عموم اشخاص استتمرکز بر اصول و عوا »کلی«مفاهیم 

بسیاری از فقها با لفظ اختصاص یا اختصاص اکبر . توانایی است که جزئیت و فعلیت یافته است

؛ ۴۰۹ :۳/ق۱۴۱۴محقق کرکی، (اند  دهکرهای حق تقدم تملک به این رکن اشاره  درخصوص نمونه

یژگی یا هر دوی آندر حالی که حکم یک ،)۳۰۵ :۴/ق۱۴۰۳بحرالعلوم،  . ها را ندارد ی از این دو و

: اند به صورت کلی بیان داشته شوندبرخی از حقوقدانان بدون اینکه تفکیکی در این خصوص قائل 

از جوازات شرعی هستند و حکم محسوب  ندا که براساس حق مالکیت پدید آمده ها تواناییاین 

رسد تعلق اراده به  نظر می حال اینکه به ،)۱۷۷ :۱۳۸۵گو با محقق داماد، و صرامی، گفت( دنشو می

» حکم« ۀحقوقی انسان، از مرحل» توانایی«شود که  یک مورد معین در بعضی موارد موجب می

لذا با توجه به اینکه اختیار دولت در تملک قهری  .شودشدن نزدیک » حق«بودن عبور کند و به مرز 

جهت حصول منافع اجتماعی و حفظ  های عمومی از روی تکلیف و املاک واقع در طرح

ضروریات جامعه و جلوگیری از ایجاد اخلال در نظم عمومی است و اینکه توانایی مذکور به 

  .شود شمول حق تقدم تملک، خارج می ۀاز دایر است،  صورت کلی به دولت واگذار شده

 

ک .۳
ّ
    انتقال ارادی و غیرارادی حق تقدم تمل

در این قسمت از . برای احاطه بر این مفهوم، ضرورت کامل دارد احکام حق تقدم تملک، ۀمطالع

 
ً
های  امکان انتقال ارادی آن و سپس امکان انتقال غیرارادی آن با تتبع در مصادیق و نمونه مقاله بدوا

  . شود حق تقدم تملک بررسی می

  

  انتقال ارادی.۱ـ۳

  : شتهای حق تقدم تملک بایستی بیان دا درخصوص انتقال ارادی نمونه

دانان بیان  له در تنفیذ یا رد وصیت تملیکی، برخی از حقوق درخصوص انتقال حق موصی

   :اند داشته

ثیر شخصیت کسی که ایقاع به نفع أمانند عقد احسان است از نظر ت) مانند وصیت تملیکی(ایقاع احسان 

  در باب وصیت تملیکی قصد احسان موصی به موصی ... اوست
ً
ه وراث او هم تلقی قصد احسان ب له تبعا

  کردتوان استنباط  از این نظر می. »شود می
ً
له یا  توسط موصی که حق تقدم تملک در وصیت تملیکی صرفا
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جعفری ( ستیوی قابلیت تبدیل به مالکیت دارد و این حق قابل انتقال ارادی به ثالث ن ۀورث

  ). ۱۲۴: ۱۴۰۰لنگرودی،

توان حق تحجیر را از طریق صلح  می« :آمده است جامع المقاصددرخصوص حق تحجیر در 

تحریر و در ) ۲۸: ۷/ق۱۴۱۴محقق کرکی،(» و هبه به صورت اختیاری به دیگری منتقل نمود

بنابر احتیاط، جایز نیست مبیع، منفعت یا عمل یا حق باشد، گرچه جواز «: نیز آمده است الوسیله

 در حق
ً
منفعت یا عملی باشد که مالیت  اما ثمن جایز است که ،ها خالی از قوت نیست آن خصوصا

» دارد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل و انتقال است، مانند حق تحجیر و حق اختصاص

دانان نیز همچون فقها، حق تحجیر را مانند عین خارجی قابل  حقوق  .)۵۱۵: ۱۳۸۳، )ره(خمینی (

نحصاری و در خارج موجود است و با نظر آنان حق مزبور مانند حق مالکیت، ا زیرا به ،دانند هبه می

:  ۱۳۷۵/۲ امامی،(شود  تسامح کوچکی قبض مورد تحجیر همچون قبض حق تحجیر تلقی می

زیرا از نظر ایشان عین بودن  ،دانند مشهور فقها بیع حق تحجیر به دیگران را صحیح نمی. )۳۸۶

 ؛۲۲۴ـ۲۲۳: ۱/ق۱۴۱۰ی،انصار(تواند مبیع قرار گیرد  مبیع شرط است؛ بنابراین حق تحجیر نمی

بیع ) ۱۵۵ :۲/ق۱۴۱۰ طباطبایی یزدی،( منتهی برخی از فقها. )۲۱۹ :١٥/ ۱۳۸۷ ،)النووی(نووی 

  . دانند حق را صحیح می این

همین مبنا  رفع ضرر از شریک است و بر ۀدرمورد حق شفعه نیز بیان شده است حق شفعه وسیل

 ،حق، غیر قابل انتقال به دیگران است اند که این فتهباید مورد استفاده قرار گیرد و از این نتیجه گر

بیند تا  زیان نمی) خریدار(اشاعه یا وجود شریک جدید  زیرا کسی که شراکتی در ملک ندارد از

 :۶/ق۱۴۱۴محقق کرکی، ( همچنین برخی). ۲۲۰: ب۱۳۸۷کاتوزیان، ( بیابد امکان اجرای حق را

شفیع مالک چیزی نیست بلکه تدلال که چون با این اس )۲۵۱ :۱۲/ق۱۴۱۴علامه حلی، ؛ ۳۸۱

 .اند آن را غیر قابل انتقال از طریق عقد هبه دانسته ملک أن یملک است ۀدارند

 ۀمعتقدند امکان هب) ۵۲۰: ق۱۴۲۰صیمری، ( درخصوص حق غانم قبل از تقسیم نیز برخی 

اند تملیک رایگان  هبیان داشت) ۶۸ :ج۱۳۸۷ کاتوزیان،(آن از سوی غانم وجود ندارد و برخی دیگر 

در عداد حقوق دینی قرار دارد مشمول احکام  بخشی از حقوق که به روابط اشخاص مرتبط است و

   .دین است که صحیح است ۀهب

معتقدند حق خیار از طریق ) ۲۲۱ :۳/ق۱۴۱۳قمی،  میرزای(برخی  درخصوص حق خیار نیز

ای است که بر امکان  ت به جهت ادلهزیرا قابلیت ذاتی خیارا ،معاوضه، قابل نقل به دیگری است

ها از طریق ارث دلالت دارند؛ پس وابسته به دارنده خیار نیست و اگر چنین باشد  سقوط و انتقال آن

پس  ،ها مسلم و بلاتردید است در حالی که قابلیت انتقال قهری آن ،قابل انتقال به ارث نیستند
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البته . قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند اند و شده» أوفوا بالعقود«معاوضه و عموم  ۀمشمول ادل

بحرالعلوم، ( دیگر این است که حق خیار قابل نقل و انتقال ارادی و اختیاری نیست ۀنظری

چون این  ،توان به صورت قهری یا ارادی انتقال داد رسد خیارات را می نظر می به) .۵۳ :۱/ق۱۴۰۳

البته ممکن است خیارات برای یک . شود می مالی دارد و همانند سایر حقوق منتقل ۀحق جنب

خیار قابل  قرار داده شود؛ در دو حالت اول،) در خیار شرط(طرف، طرفین و حتی شخص ثالث 

غیر از (درخصوص جعل خیار برای بیگانه . اما خیار شخص ثالث قابل انتقال نیست ،انتقال است

شک، در صورتی که ثالث از  بی) دادبدون انتقال موضوع قرار(صورت مستقل  به) طرفین قرارداد

شود و  موضوع مورد مبادله به دو طرف قرارداد باز می ،خیاری که به او منتقل شده است استفاده کند

 . رسد به او مالی نمی
ً
برای ثالث درنظر گرفته شده است از  لذا این فرض و حالتی که خیار بدوا

امکان انتقال خیار با  ۀدربار .نیستما موارد حق تقدم تملک خروج موضوعی دارد و محل بحث 

اعتقاد دارند که اگر همراه با مال موضوع خیار ) ۳۵: ۵/ق ١٤١٠شهید ثانی، ( وصیت نیز برخی

 ،پذیرد انتقال صورت نمی ،ولی اگر جدا از موضوع خود وصیت شود ،اشکال مهمی ندارد باشد،

با این حال، برخی  .طرف معامله است زیرا برای اشخاص ثالث نفعی ندارد و مبنای آن رفع ضرر از

اند؛ بدین بیان که، شخص ثالث  احتمال صحت آن را داده) ۵۲۳: ۱۳۷۵/۱امامی، (از نویسندگان 

فایده  پس نباید این انتقال را بی ،تواند خیار را به سود هر یک از دو طرف که بخواهد اعمال کند می

  .خواند

پذیری و در حقوق غیرمالی  وق مالی، اصل بر انتقالدر حقکرد در مقام جمع بندی بایستی بیان 

 ،لذا با توجه به اینکه حق تقدم تملک از حقوق مالی است .اصل بر غیرقابل انتقال بودن است

باشد یا  )مقتضای ذات آن(آن  ۀمگر اینکه انتقال خلاف طبع ویژ است،پذیری آن موافق اصل  انتقال

خصوص انتقال ارادی آن از طریق عقود معین بایستی بیان ولی در. اینکه حق، قائم به شخص باشد

رسد و حقوق  نظر می همنطقی ب عقد معین بیع آنچه ۀدرخصوص انتقال حق تقدم تملک به وسیل کرد

که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال ملکیت در برابر  کند این است جهانی نزدیک می ۀما را به خانواد

درنگ انجام پذیرد یا معلق به  عین باشد یا حق و خواه تملیک بیآن مال  عوض اطلاق شود؛ خواه

اصلاحی  ۀلایح ۱۶۰ ۀو ماد ۳۸تا  ۳۴ویژه که در مواد  به. شود یا مدتی به تأخیر افتاده باشد شرط

قانون بازار اوراق بهادار  ۴۳ ۀماد ۲ ۀو تبصر ۱ ۀماد ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۱۷قانون تجارت و بندهای 

ابزارها و نهادهای مالی  ۀقانون توسع ۷ ۀماد ۳ ۀو تبصر ۷ ۀو ماد ۱ ۀو بند ب ماد ۱۳۸۴مصوب 

نیز درخصوص سهام عبارت خرید و فروش سهم قانون تجارت  ۷۹و  ۷۸و مواد  ۱۳۸۸مصوب 

) مانند حق تألیف و سرقفلی و نام تجارتی(و در عرف دادوستد نیز به انتقال حقوق کار رفته است  به
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: د۱۳۸۷ جعفری لنگرودی نقل از کاتوزیان،(که برخی از حقوقدانان  شود؛ تا جایی گفته می فروش

رسد  نظر می اند؛ لذا به م را مطرح ساخته و تأیید کرده.ق ۳۳۸ ۀماد با هیجان نسخ ضمنی) ۳۰۷

  .تواند مبیع باشد است که حق تقدم تملک می تر این نظر صحیح

 مطابق ماد هبه، نیزعقد معین  ۀوسیل انتقال حق تقدم تملک به درخصوص
ً
 ۸۰۱ ۀاز آنجا که اولا

شود  دهد به واهب تملیک می انجام می) متهب(معوض، عملی که طرف مقابل  ۀقانون مدنی در هب

، ماد. بنابراین ماهیتی مانند هبه دارد ،شود و این تملیک مجانی است و معاوضه تلقی نمی
ً
 ۀثانیا

بلکه عقد است و نیاز به  ،اء نیستهبه طلب ابر. قانون مدنی هبه طلب را پذیرفته است ۸۰۶

 عین معین نیست ایجاب و قبول دارد که نشان می
ً
بنابراین با فرض تحقق  .دهد که مورد هبه لزوما

  .آن صحیح است ۀقبض حق تقدم تملک از سوی متهب، هب

: ۱۳۸۷رهپیک، (رسد همانگونه که برخی  نظر می بهرهن حق تقدم تملک نیز  درخصوص

نباید عنوان عین معین را به نحو  ،اند با توجه به مفهوم قبض و هدف رهن ان داشتهبه درستی بی) ۱۴۶

توان مواردی از حق تقدم تملک را در حکم عین معین و قابل قبض  بنابراین می. محدود تفسیر کرد

عنوان جانشین مال  در عرف به حق تقدم خرید سهام همچون خود سهام،مثال  برای. دانست

حتی چنانچه رهن حق تقدم در خرید سهام جدید را با این  .و قابل رهن است آیند شمار می به

نظر  لذا به ،دادن خود سهام ایرادی ندارد استدلال نیز نپذیریم وثیقه گرفتن آن، همانند وثیقه قرار

 . پذیر باشد آن امکان رسد توقیف می

مالک و اینکه هر فرد  ۀدرخصوص وصیت حق تقدم تملک نیز بایستی بیان داشت احترام به اراد

تواند  مالک می ۀباید حق اعمال اراده بر مالی که در اختیار دارد داشته باشد و این احترام به اراد

صاحب (به علاوه اینکه همانگونه که برخی  .شامل تصمیماتی مانند وصیت حق تقدم تملک باشد

به  اند موصی بیان داشته )۳۶۹: ج۱۳۸۷ کاتوزیان،؛ ۱۹۸: ۱۴۰۰جواهر نقل از جعفری لنگرودی، 

جز آنکه ) هر چند که مال یا ملک نباشند(عبارت است از هر چه که قابل اسقاط یا انتقال باشد 

مانند حق رجوع زوج به زوجه که قابل اسقاط بوده و موضوع عقد (طبع وصیت از آن، امتناع کند 

یا حق انتفاعی که به قید گیرد  اما موضوع وصیت تملیکی یا عهدی قرار نمی ،شود صلح واقع می

تواند  لذا حق تقدم تملک نیز می). مباشرت ایجاد شده و یا مدت آن به مدت عمر موصی است

  .موصی به واقع شود
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  )ارث(انتقال غیرارادی .۲ـ۳

مثال، در  برای. نیستثیرگذار أصاحب حق در آن ت ۀیابد و اراد گاه حق به حکم قانون انتقال می

رسد و آنان در تمام حقوق و  م حقوق متوفی به بازماندگان او به ارث میصورت فوت فرد، تما

  های حق تقدم تملک بیان شده درخصوص ارث نمونه .تکالیف مالی جانشین متوفی خواهند شد

  : است

در بین فقها  له در قبول یا رد وصیت تملیکی، درخصوص موضوع ارث حق تقدم تملک موصی

د؛ خواه مرگ شو له به وارث او منتقل می حق قبول و رد با مرگ موصی )الف: چهار نظریه وجود دارد

مشهور فقهای امامیه بر این نظرند و فتوای . خواه پس از آن ،له پیش از مرگ موصی باشد موصی

: ۱۳۷۸نقل از محقق داماد،  ۲۴۴: ۲ /ق۱۴۰۸، )محقق(حلی ( مراجع معاصر نیز بر آن است

؛ محقق کرکی، ۲۵۹: ۱۳۶۲/۲۸ صاحب جواهر، ؛۳۷۴: ۹ /ق۱۴۱۹ حسینی عاملی،؛ ۵۲

قبول و رد به وارث او   له حق با مرگ موصی )ب ؛) ۵۷۶: ۵ /ق۱۴۰۵ بحرانی،؛ ۵۶۷: ۱/ق۱۴۱۴

  شود و وصیت با فوت موصی مطلقا منتقل نمی
ً
بر حلی ابن جنید و علامه . شود باطل می له مطلقا

تفصیل میان این دو  )ج ؛)۵۷۶: ۱/ق۱۴۱۴؛ محقق کرکی، ۴۹۷: ۱۳ /ق۱۴۱۶ حکیم،( این نظرند

در این صورت وصیت باطل  ،له در زمان حیات موصی رخ دهد نظر؛ یعنی اگر فوت موصی

اما اگر . است  له قبل از تحقق استحقاق وصیت درخصوص وی، فوت کرده چراکه موصی ،شود می

وارث منتقل قبول و رد به   شود و حق له پس از فوت موصی رخ دهد وصیت باطل نمی فوت موصی

 حق شفعه، ۀاست؛ لذا همانند دارند شدهزیرا این اختیار در تملک مال برای وی ثابت ، دشو می

 ؛۹۳: ۶/ق۱۴۱۷ قدامه، ابن( مشهور فقهای عامه بر این نظرند. ندشو وراثش، قائم مقام وی می

ه و ب )۴۳۰: ۱۳۸۷/۱۵ ،)النووی(نووی ؛ ۶۶: ۶ /ق۱۴۰۴ ؛ الرملی،۳۹۴: ۷/ق۱۳۹۴ کاشانی،

: ۱۳۷۸نقل از محقق داماد، شهید ثانی (بعضی علمای امامیه نیز این نظر نسبت داده شده است 

اگر غرض از  ،له تعلق گرفته یا خیر تفصیل میان اینکه آیا غرض موصی به شخص موصی )د  ؛)۵۲

شود و در غیر  در صورت فوت وی وصیت باطل می ،له تعلق گرفته باشد موصی به شخص موصی

برخی از فقهای امامیه این نظر را دارند و . شود له منتقل می قبول به وارث موصی  ت، حقصور  این

صاحب (دهد که صورت اول از محل خلاف خارج است  اند که نشان می کار برده تعبیراتی نیز به

اعتقاد دارند ) ۵۲: ۱۳۷۸محقق داماد، ( در بین حقوقدانان نیز برخی. )۲۵۹: ۲۸ /۱۳۶۲ جواهر،

چراکه  ،مردود است ،بگوییم حق قبول در وصیت تملیکی از حقوق مالی و قابل توارث استاینکه 

  اولا حق بودن قبول محل اشکال است و به احتمال قوی حکم است نه حقّ 
ً
  حتی اگر حق ،، و ثانیا

بودن قبول را بپذیریم انتقال چنین حقوقی که مختص مورث است به ورثه، بدون شک قابل قبول 
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له  اند که قائم مقام موصی نیز بیان داشته) ۱۲۴ـ۱۱۹: ۱۴۰۰جعفری لنگرودی، ( خیبر. نیست

شخصیت او قرار دارند و ۀ له است و در دنبال که شخصیت آنان تابع شخصیت موصی ـ )وراث او(

وضعی مخصوص دارند  ـ کنند به می قبول موصی ، به استناد احسانی که به مورث آنان شده است

حتی اگر در  ،فرق فراوان دارد) در عقد احسان(به احسان عاقد  بیگانه نسبت که با وضع یک شخص

اما در ما نحن فیه  ،باز هم اشتباه مؤثر بود ،شد عقد احسان،بین طرف عقد و وارث او اشتباه می

آنچه واقع شده،این است که موصی قصد خود را به نفع  .صحبت از اشتباه مذکور هم نیست

نظر  ثیر این قصد، به شخصیت طرف بستگی دارد؟ بهأآیا ت .است شخص معینی اظهار کرده

  ؛آن، حق تقدم تملک است ۀرسد قصد موصی مظهر یک ایقاع است که ثمر می
ً
 یعنی این ایقاع فورا

این حق یک حق عینی بر . له، یک حق ارزنده و مالی ایجاد کرده است و به تنهایی برای موصی

له است و او با استفاده از این  صاحب این حق، موصی. به وصیبه است نه مالکیت فعلی بر م موصی

حق مذکور، مال . دست آورد و مالکیت فعلی موصی به را به کندتواند قصد خود را اعلان  حق می

قانون مدنی بهترین دلیل بر این نظر است که  ۸۵۲ ۀماد .است و ارزش دارد و قابل وراثت است

شوند و عدم اظهار قبول از جانب  ده است منتفع از وصیت میلهی که پیش از قبول مر موصی ۀورث

مذکور فهمیده  ۀاز ماد .شود له طبق مقررات نمی  موصی ۀبه، به ورث له مانع انتقال موصی موصی

شود که دخالت عامل احسان در وصیت از نظر مقنن تا آن حد،مؤثر نیست که مانع از انتقال  می

. بشود) له بر اثر جرم  با سقط شدن موصی(بول او ضرورت ندارد لهی که ق  موصی ۀبه، به ورث موصی

 
ً
مذکور بر روی یکی از  ۀبیان شد ماد درواقع همانگونه که در باب انتقال ارادی این حق نیز سابقا

  مبانی حقوقی ما ساخته شده است و آن این است که در باب وصیت تملیکی، قصد احسان موصی

   به موصی
ً
نظر  لذا با توجه به استدلال اخیر به .شود به وراث او هم تلقی می قصد احسان له تبعا

الی که در اینجا ؤمنتهی س. صائب است هسترسد نظر اخیر که موافق نظر مشهور فقها نیز  می

 و بدون وساطت ترکه  موصیشود این است که آیا وراث  مطرح می
ً
له آن را   موصی ،له مستقیما

قانون  ۹۴۶ ۀ؟ برابر مادکنند الارث خود از ترکه آن را دریافت می سهمعنوان  یا به کنند دریافت می

له   به، در وصیت تملیکی، زمین باشد و موصی برد؛ حال اگر موصی مدنی زوجه از زمین ارث نمی

 و بدون وساطت ترک  اگر وارث موصی ،قبل از اعلان قبول فوت کرده باشد
ً
له،   موصی ۀله مستقیما

و سهمی برابر  استله   عنوان اینکه وارث قانونی موصی زوجه هم به ،یافت کنندزمین را از موصی در

به، به موت  عنوان اینکه موصی الارث بلکه به عنوان سهم اما نه به ،برد سهم دیگر ورثه از زمین می

  عنوان وصیت تملیکی به سود عده له به  موصی
ً
سهام آن عده برابر خواهد  ای معیّن تمام شده که طبعا

له به ارث برده و به کمک آن،   عنوان اینکه حق تقدم تملک را از موصی له به  اما اگر وارث موصی .بود
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  موصی
ً
آن وقت بنا بر نظر برخی از فقها، زوجه از آن  ،کنند از وراث موصی تلقی می به را مستقیما

نقل از اطبایی طب( رسد قانون مدنی به او نمی ۹۴۶ ۀارث نخواهد برد و سهمی از زمین طبق ماد

این در حالی است که برخی در بحث  .)۲۷ :۱۳۷۵/۳امامی،  ؛۱۲۶: ۱۴۰۰جعفری لنگرودی،

شفعه  ۀارث حق شفعه ضمن بیان اینکه محرومیت زوجه از ارث زمین منافاتی با تملک او به وسیل

ین زوجه رسد حق تملک است نه عین زمین؛ بنابرا اعتقاد دارند که آنچه به زوجه به ارث می ،ندارد

 حسینی عاملی،(رسد  برد و حق همانند سایر اموال به نسبت سهم هر وارث به او می از آن ارث می

 ۀی شمارأنیز در ر دادگاه تجدید نظر استان تهرانودوم  سی ۀشعب .)۴۰۴: ۶ /ق۱۴۱۹

لهم که خود وراث  مالکیت موصی أضمن توجه به منش ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ـ ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۳۰۳

 ۀخواندگان بدوی به وراثت از مورث خود مالک حص ...«: است  اعلام داشته ندهستموصی نیز 

ها طرح  مقامی از مورث به طرفیت آن اند تا بتوان به قائم خود از پلاک ثبتی مورد درخواست نشده

 .است  ای نشده لهم اشاره مالکیت وراث موصی أولی در این دادنامه به منش ١ .»... دعوی نمود

نه ( تملک  تقدم تحت این عنوان که حق...) اعم از زوجه و( له سد همگی وراث موصیر نظر می به

منتهی با توجه به اینکه این  ،کنند این حق را دریافت می ،اند له به ارث برده را از موصی) عین زمین

وفق قواعد ارث، سهم هر یک از وراث در قبول یا رد وصیت  ،حقوق مالی است ۀحق در زمر

  . استالارث آنان  نسبت سهم تملیکی به

علامه حلی، ؛ ۴۷۹ :٢/ق۱۴۱۴علامه حلی، ( درخصوص ارث حق اختصاص، بعضی

ها، بازارها، موقوفات  راه( ارث را در منافع عمومی )٦٠: ٣/ق١٤١٠ انصاری، ؛۴۸۶ :٤/ق۱۴۱۴

ان و گیاه ولی در موارد دیگر مانند اراضی مباح، ،اند نپذیرفته) ها مثل مسجد و مدارس و رباط

 مالیت دارند ثابت می ها و معادن مباح و آب
ً
 یا عقلا

ً
اند در  هکردبیان  دانند و در توجیه نیز آنچه شرعا

اما در سایر موارد قوام حق به جهت  ،شود منافع عمومی، حق مقوم به شخص است و منتقل نمی

) ٢٨٦: ١ /ق١٤١٨ نجفی خوانساری،( برخی .تغییر کنند چند افراد هر ،است و جهت باقی است

مباحات،  گیرد مانند حق تحجیر و حق سبقت به اعتقاد دارند که آنچه با مال مورد معاوضه قرار می

مشترکات عمومی به ارث  شود مانند حق سبقت در رسد و آنچه با مال معاوضه نمی به ارث می

: ۱۵ /١٣٨٧ ،)النووی(نووی ( هستندهمچنین فقهای عامه نیز معتقد به ارث حق تحجیر . رسد نمی

۲۱۹.(   
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1. www.jri.ac.ir. 
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قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهای امامیه، حق  ۸۲۳ ۀدرخصوص ارث حق شفعه نیز ماد

نیز معتقد  )۳۴۴: ۱۴ /١٣٨٧ ،)النووی(نووی ( برخی از فقهای عامه. داند شفعه را قابل وراثت می

به ارث  معتقدند که شفعه )۴۶۵: ۸ /م٢٠٠٩السنهوری،(و برخی دیگر  هستندبه ارث حق شفعه 

ولی اگر وی قبل از فوتش  ،رسد مگر اینکه شفیع قبل از فوت خود آن را درخواست کرده باشد نمی

چراکه شفعه را جایگاهی بین رخصت  ،شود درخواست نکرده باشد به ورثه اش منتقل نمی آن را

در برخی  .نیستقابل وراثت  شود،بنابراین تا زمانی که شفعه، حق کامل ن .دانند و حق می) جواز(

قانون مدنی اردن به  ۱۱۵۸ ۀقانون مدنی لبنان و ماد ۲۴۳ ۀقوانین کشورهای اسلامی ازجمله ماد

له ئولی قانون مدنی مصر و الجزایر در این مس ،رسد شفعه به ارث می: صراحت بیان شده است

باید . برند وارثان مالک جدید حق شفعه هستند و آن را به میراث از شریک می. ساکت است

اجرای این حق . رسد پذیرفت که حق شفعه نیز مانند سایر اموال به نسبت سهم هر وارث به او می

قانون  ۸۱۵ ۀماد(طور جمعی صورت پذیرد و تمام مبیع تملک شود تا تبعیضی رخ ندهد  باید به

ضمن پذیرش این نظر معتقدند زن نیز از این حق ارث ) ۱۹ :۱۳۸۸کاتوزیان، (برخی  ).مدنی

با این حال، برخی دیگر   .رسد حق تملک است نه عین زمین چراکه آنچه به ارث می ،برد می

اند و نظر نهایی خود را  ، در عین حال که از نظر مشهور در فقه پیروی کرده)۲۷ :١٣٧٥/٣امامی،(

و   از نظر تحلیلی حق شفعه را مانند خیار از توابع متعلق آن شمرده ،اند بر وراثت زوجه اعلام داشته

   .ای که موضوع آن تملک زمین باشد محروم است اند که زن از حق شفعه نتیجه گرفته

 ۀاین حق به ورث: درخصوص ارث حق عامل در مضاربه پیش از تقسیم نیز بیان شده است

   .)۲۴۳: ٢/ق١٤١٤علامه حلی، ( رسد عامل به ارث می

ر یک از خیارات بعد از ه« :دارد مقرر می ۴۴۵ ۀدرخصوص ارث خیار نیز قانون مدنی در ماد

قانون مدنی  ۴۴۷و  ۴۴۶منتهی بایستی توجه داشت که وفق مواد . »شود فوت منتقل به وراث می

چنانچه خیار مقید به شخص و مباشرت وی شود یا خیار شرط برای بیگانه مقرر شود به ورثه منتقل 

؛ ۵۴۹: ۴/ق١٤١٩ حسینی عاملی،( ای از فقیهان درخصوص خیار مجلس نیز، پاره. نخواهد شد

اند که با مرگ یکی از دو طرف در مجلس عقد بین آن دو جدایی  گفته) ۱۸۱: ١/ق١٤١٣شهید ثانی، 

توانند از خیار استفاده کنند که  پس، وارثان او در صورتی می. پذیرد افتد و مدت خیار پایان می می

: ١٣٨٧/٥کاتوزیان،  صاحب جواهر و شهید ثانی نقل از(گروه دیگر  .در آن مجلس حاضر باشند

ماند تا خبر مرگ به آنان برسد و آن گاه، همانند حالتی که  اند که خیار باقی می بیان داشته) ١٠٢

لذا در اصل ارث آن  .مقامی مورث اقدام کنند مئتوانندبه قا آنان می ،دهد جدایی به اکراه رخ می

آنکه خیار را سلطه بر  :کردن ارث خیار بایستی بیا ۀمنتهی درخصوص نحو ،اختلافی وجود ندارد
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ولی آنکه ماهیت  ،کند یید میأوارثان ت ۀداند طبیعی است که انتقال حق را به هم انحلال قرارداد می

کند حق را به  فسخ را در پس گرفتن موضوع التزام یا بازگرداندن دو تعهد به جای نخستین تحلیل می

جلب نفع و  ۀاگر خیار وسیل. ول را دارندداند که امکان دخالت در این تح وارثانی متعلق می

ای ناپایدار به دیگری تعلق یافته، باید این وسیله در اختیار وارثی قرار  تحصیل مالی باشد که به گونه

 ۀشود و ازال گیرد که توان استفاده از آن را دارد و معتقدند ماهیت فسخ به انحلال عقد محدود نمی

جایی آثار را از توابع  هاه دارد؛ منتهی، قانونگذار این بازگشت و جابآثار جداشده از آن را نیز به همر

خود موضوع و  ،کسب مال نیست ۀخیار تنها وسیل). قانون مدنی ۲۸۳ ۀماد(انحلال قرار داده است 

این حق است که به میراث . ماهیت ویژه دارد و زوال آثار پیشین نیز در درون آن لحاظ شده است

 ،آید قانون مدنی برمی ۴۴۵ ۀضوع آن بستگی ندارد؛ لذا چنانکه از ظاهر مادرسد و به مال مو می

رسد و خود حق مالی اصیل  وراث می ۀخیار فسخ، قطع نظر از وارثان مال موضوع قرارداد،به هم

  . است

محقق کرکی، ( همانگونه که برخی از فقها و حقوقدانان کردبندی بایستی بیان  در مقام جمع

غروی ؛ ۵۶: ۳۸ /١٣٦٢ صاحب جواهر، ؛۱۲۰: ١٤٠٠ عفری لنگرودی،؛ ج۱۲۸: ٨/ق١٤١٤

هاند حق تقدم تملک ب به درستی بیان داشته) ٤٠٧: ١٣٧٧/٥؛ خوئی، ١٢٣: ١ /ق١٤١٩ اصفهانی،

ازجمله چراکه این حق  ،رسد به ارث می ،است مقید به شخص و مباشرت ویجز در مواردی که 

آن قبل از اعمال آن  ۀلذا اگر دارند .قوق مدنی استحقوق مالی است و ارث آن از اصول مسلم ح

له، وراث او حق تقدم تملک وی  بنابراین با موت موصی .رسد او به ارث میۀ این حق به ورث ،بمیرد

  .برند نه حق قبول را را به ارث می

  

   نتیجه

امتیازات  درباب توجیه و تفسیراز سوی فقها و حقوقدانان که   هایی خاص و دیدگاه ترکیب تفاسیر

کامل، امتیاز  یاحیاامتیاز شفیع قبل از اعمال شفعه، امتیاز تحجیرکننده قبل از : حقوقی همچون

از تقسیم ربح و  قبل عامل در مضاربه،امتیاز  تملیکی،  قبول یا رد وصیت در وصیتله قبل از  موصی

با التزام، امتیاز  خیار، امتیاز مخاطب ایجاب خاص همراه ۀاز پایان مضاربه، امتیاز دارند پس

به نحوی است که یك ، است  به کار رفته...  شخص ثالث در شرط تملیک به سود ثالث و

تملک   تقدم حق ۀدر این مقاله این چارچوب را نظری .دهد را شکل می )نظریه( چارچوب کلی

 جنس حق ،ایم تملک نامیده  تقدم را حق  جنس و ماهیت امتیازی که ما آننظریه وفق این . ایم نامیده

تملک امتیازی دارد که برای وی جزئیت و فعلیت یافته   تقدم حق ۀدارند؛ چراکه است) و نه حکم(
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. ها را ندارد حال اینکه حکم یکی از این ویژگی .گرفته است  خاصی نیز تعلق یءبه تملک شاست و 

حق  ۀترین مرتب در پایین مالکیت و جواز قرار دارد که بالاتر از جواز و ای بین حق در مرحلهاین حق 

خود، اثر  ۀصرف اعلام اراد آن، به ۀاست و دارند  تحت حمایت قانون ایجاد شده قرار دارد که

اطاعت  و  دارنده، امتثال ۀمقابل اعلام اراد  کند و دیگران بایستی در را ایجاد می) تملک( حقوقی

. تملک و تحصیل مال است ۀوسیل چراکه ،و آلی است مالی  حقوق  ۀهمچنین این حق در زمر. کنند

هرگاه . ریشه و مبنای آن در برخی از مصادیق، مبنای قراردادی و در برخی دیگر مبنای قانونی است

تبعی  تملک، مال غیرمنقول است؛ حق نیز به تابعیت از موضوع خود غیرمنقول   تقدم موضوع حق

حق نیز به تابعیت از موضوع خود،  ،منقول است تملک، مال   رود و هرگاه موضوع حق شمار می به

وفق این نظریه و با توجه به ماهیتی که از . رود شمار می به) منقول حکمی( منقول تبعی

حمایت قانونی، تعلق، ، طرفه یک ۀاراد :تملک شامل  تقدم ارکان حق ،تملک ارائه شد  تقدم حق

جزئیت و  استقلال،بودن،  گشتبر غیرقابل تعدد اشخاص، امتثال،، )اثر خودکار(عدم مانع  سلطه،

لحاظ ماهوی،  تملک نیز معتقدیم با توجه به اینکه به  تقدم درخصوص احکام حق .استفعلیت 

اینکه خلاف  مگر ،وانتقال آن موافق اصل است ایم نقل دهکرتملک را از حقوق مالی تلقی   تقدم حق

  .دم تملک، قائم به شخص باشدتق حق تملک باشد یا اینکه آن مصداق  تقدم ویژه مصداق حق  طبع

است که   جامع شده ۀتملک در قالب یک نظری  تقدم سعی در معرفی ماهیت حقدر این مقاله 

است که چنانچه در نظام قضائی این نظریه جریان نیابد در تفسیر برخی از اعمال   اثر مهم آن، این

ابهاماتی ایجاد ..) .فضولی و ۀاختیار اجازه یا رد معاملازجمله وصیت تملیکی، شفعه، (حقوقی 

ولی  ،شود منجر به صدور آرای غلط می ،شود و چنانچه به نحو صحیحی این ابهامات رفع نشود می

گیری  توانند با بهره شوند و درنتیجه قضات می پذیرتر می این نظریه، این اعمال حقوقی توجیه ۀبا ارائ

توجیه صحیح  ۀامکان ارائ ،فاده از این نظریهطور نمونه بدون است به. کننداز آن آرای بهتری صادر 

له را قبول ایجاب تلقی   چراکه چنانچه قبول موصی ،ماهیت قبولی در وصیت تملیکی وجود ندارد

 ۸۵۲ ۀموضوع ماد(له  امکان توجیه احکام وصیت ازجمله ارث قبولی وصیت به وراث موصی کنیم،

 ۀشود؛ حال اینکه وفق نظری اب زایل میچراکه با فوت موجب، ایج ،وجود ندارد) قانون مدنی

له، حق تقدم  طرفی موصی، برای موصی با استناد به قصد یکاست که   منتخب معنی قبول این

درواقع قبول وصیت، قبول اثر . رسد له نیز به ارث می  آید که به وراث موصی وجود می تملکی به

 ۀارث شفعه به زوجز این نظریه در مندی ا یا اینکه بدون بهره ؛وصیت است نه قبول ایجاب آن

قانون مدنی زوجه از عرصه و  ۹۴۶ ۀچراکه از سویی به موجب ماد ،شود متوفی، ابهام ایجاد می

قانون  ۸۲۳ ۀارث حق شفعه نیز به موجب مادسوی دیگر  برد و از اعیان اموال غیرمنقول ارث نمی
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د که شو ابهام بدین صورت مرتفع میمنتخب،  ۀولی با استفاده از نظری ،است  مدنی پذیرفته شده

 ،اند را از مورث خود به ارث برده) نه عین زمین( تملک  تقدم همگی وراث، تحت این عنوان که حق

یا اینکه شفعه ندارد؛  ۀوسیل ارث زمین منافاتی با تملک زوجه به لذا .کنند حق شفعه را دریافت می

توان  منتخب می ۀدر نظری) جمله رکن استقلالزا(شده از حق تقدم تملک  با توجه به ارکان ارائه

اختیار تبعی و  فضولی یا وراث در وصیت زاید بر ثلث، ۀاختیار مالک در اجازه یا رد معامل برد که پی

ازجمله حق تقدم (تبع مالکیت مال مورد معامله و نوعی حکم است و از شمول حقوق  عرضی و به

شوند و  او منتقل نمی ۀابل وراثت نیستند و به ورثدرصورت فوت مالک، قلذا  .استخارج ) تملک

  .است) و نه ارث اجازه( اختیار وارث از جهت ارث مال
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 .اسلامی

  مکتبه الصادق: ،جلد چهارم،تهرانالفقیه بلغه، )ق۱۴۰۳(بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی. 

 مؤسسۀ نشر الاسلامی: قم،۲۴، ۵، ۴،  جلد حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره،)ق۱۴۰۵(بحرانی،یوسف. 

 اله العظمی بهجت آیت دفتر حضرت: قم، جلد  پنجم، جامع المسائل، )ق۱۴۲۶(بهجت، محمدتقی. 

 ۱۲ ،۹، ۷، ۴، جلد مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، )ق۱۴۱۹( حسینی عاملی، محمد جواد بن محمد ،

 .مؤسسۀ النشر الاسلامی: ، قم۲۰

 مؤسسۀ : قم، جلد چهارم، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، )ق۱۴۰۸(،جعفر بن حسن )محقق(حلی

 .اسماعیلیان

 زاده و علی اسلامی، جلد دوم،  ، مترجم محمد قاضیتحریر الوسیلة،)۱۳۸۳(اله دس سره،روحخمینی ق

 .دفتر انتشارات اسلامی:قمۀ علمی ۀمدرسین حوز ۀجامع:قم

 اسماعیلیان: ، قمچهارم، جلد جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، )ق١٤٠٥(خوانساری، سید احمد. 



 )۱۴۰۳ بهار، ۱۰۵، شمارۀ ۲۹دورۀ (های حقوق قضائی  فصلنامۀعلمی دیدگاه                          ۱۰۰
 
 مکتبه الداوری: قم، جلداول و پنجم،لفقاههمصباح ا، )۱۳۷۷(خوئی، سید ابوالقاسم. 

  نا جا، بی ، بیکتاب الغصب، ) تا بی(رشتی گیلانی نجفی، میرزا حبیب الله. 

  دفتر انتشارات اسلامی: ، قمدوم،جلد کفایة الاحکام، )ق١٤٢٣(سبزواری، محمد باقر. 

  الله مرعشی نجفی تآی ۀکتابخان: ، قمنضد القواعد الفقهیه، )ق۱۴۰۳(سیوری، مقداد بن عبداله. 

 علی آخوندی ،محقق و معلق محمود قوچانیجواهر الکلام، ، )۱۳۶۲(صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، 

، ۱۳، ۹، ۴ عباس قوچانی و رضا استادی، مصحح ابراهیم میانجی،نویسنده جعفر بن حسن محقق حلی،جلد

 .یدار إحیاء التراث العرب: بیروت، ۳۸، ۳۷، ۳۱، ۲۸، ۲۶، ۲۵، ۱۹، ۱۷

  یسنده جعفر غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، )ق۱۴۲۰(صیمری، مفلح بن حسن ، محقق جعفر کوثرانی، نو

 .دار الهادی: بن حسن محقق حلی، جلد اول، بیروت

  ۀسسؤم: مکاسب، جلد دوم،قم ۀحاشی، )ق۱۴۱۰(طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم 

 .اسماعیلیان

  محشی محمدتقی کشفی، محقق محمدباقر المبسوط فی فقه الإمامیة، )ق ۱۳۸۷(طوسی، محمد بن الحسن  ،

 .مکتبة المرتضویة: بهبودی، جلدچهارم،تهران

  منشورات مکتبه المفید: ، جلد اول، قمالقواعد و الفوائد،)۱۳۹۸(، محمد بن مکی)شهید اول(عاملی. 

  ۸، ۶، ۱، جلد م إلی تنقیح شرائع الإسلاممسالک الأفها، )ق۱۴۱۳(الدین بن علی  ، زین)شهید ثانی(عاملی ،

 .مؤسسة المعارف الإسلامیة: قم، ۱۲

  جلدی ١٠(الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، )ق١٤١٠(الدین بن علی  ، زین)شهید ثانی(عاملی( ،

 .مکتبة الداوری : ،قم۷، ۵، ۲محقق محمد کلانتر، نویسنده محمد بن مکی شهید اول، جلد  

 ع(آل البیت  ۀسسؤم: قم،جلد سوم ، جامع المقاصد، )ق۱۴۱۴(ی،علی بن حسین عاملی کرک.( 

  الغفور: قم، جلد اول،حاشیة المکاسب، )ق۱۴۲۱(عراقی، آقا ضیاء. 

  آل البیت علیهم  ۀمؤسس: قم،۱۷، ۱۲، ۴، ۲،جلد تذکرةالفقهاء، )ق۱۴۱۴(علامه حلی،حسن بن یوسف

 .الاسلام

  دفتر انتشارات اسلامی:، قمهفتم،جلد تلف الشیعهمخ،)ق١٤١(علامه حلی،حسن بن یوسف. 

 المحقق: قم ،جلد اول ،حاشیه المکاسب،)ق۱۴۱۹(غروی اصفهانی، محمد حسین. 

  اسماعیلیان: قم،، جلد دومشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، )ق۱۴۰۸(محقق حلی،جعفربن حسن. 

  محقق مؤسسة آل البیت علیهم ح القواعدجامع المقاصد فی شر، )ق۱۴۱۴(محقق کرکی، علی بن حسین ،

مؤسسة آل البیت : ، قم۸، ۷، ۶، ۳، ۱السلام لاحیاء التراث،  نویسنده حسن بن یوسف علامه حلی، جلد 

 .لإحیاء التراث) علیهم السلام(

 فقه الشیعه ۀسسؤم: ،بیروت۳۵، جلد الینابیع الفقهیه، )ق۱۴۱۳(اصغر مروارید، علی. 

  ،ع(انتشارات مدرسه امام علی ابن ابی طالب: ، جلد ششم،  قمکتاب النکاح، )ق۴۲۴۱(ناصر مکارم شیرازی.( 

 یک العدد ،۲۷،جلد جامعه بابل للعلوم الانسانیه ۀمجل،»مفهوم حق المنشئ «،)م۲۰۱۹(محسن ،منصور حاتم.  

 بة السؤالات،)ق ۱۴۱۳(ابوالقاسم بن محمد حسن قمی، میرزای  :،جلد  سوم،تهرانجامع الشتات فی أجو

 .کیهان ۀمؤسس



 ۱۰۱                                                                                                                         )پیک و منیری ره( نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران
 

 مؤسسۀ النشر الاسلامی:قم، جلد اول و دوم،منیة الطالب، )ق۱۴۱۸(نجفی خوانساری، موسی. 

  المجموع،)۱۳۸۷(، یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام)النووی(نووی ،

 .تبیان: قم،۱۵، ۱۴جلد  
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